
شــرق: جنگ ها فقط به تغییــر مرزها یا ویرانی خانه ها و کشــتار 
انسان ها منجر نمی شــوند، بلکه می توانند تا سال ها بعد زندگی 
بسیاری از بازماندگان را هم متأثر کنند. جزئیات چنین تأثیری اغلب 
در روایت های کلان تاریخی جا می ماند و اینجا ادبیات است که از 
منظری جزئی نگرانه به روایت ویرانی ها و مصائب پنهان می پردازد. 
رمان «پروانه های سیاه» نوشته پریسیلا موریس که اخیرا با ترجمه 
مزدک بلوری در نشــر بیدگل منتشر شــده، چنین روایتی را درباره 
محاصره سارایوو در سال ۱۹۹۲ به دست داده است. «پروانه های 
سیاه» اولین رمان پریســیلا موریس است که نخستین  بار در سال 
۲۰۲۲ منتشر شد. این رمان درباره محاصره سارایوو در دهه ۱۹۹۰ 
و الهام گرفته از تجربه های خانوادگی نویسنده است. «پروانه های 
سیاه» پس از انتشــار با اقبال خوبی روبه رو شد و نقدهای مثبتی 
دریافت کرد و نامزد چند جایزه هم شد. «پروانه های سیاه» اگرچه 
مثل هر اثر ادبی دیگری حاصل تخیل نویسنده است اما نویسنده 
در این کتاب نگاهی به سرنوشــت دو نفــر از اعضای خانواده اش 
داشته اســت. موریس در توضیحاتش درباره این رمان نوشته که 
نقطه آغاز «پروانه های ســیاه» سرگذشــت عموی مادرش بوده 
اســت. او توضیح داده که دوبریویای بلیرکاشــیچ، که به دوبری 
معروف بود، نقاش منظره اهل سارایوو بود که آتلیه اش در طبقه 
فوقانی کتابخانه ملی در اوت ۱۹۹۲ در آتش سوخت و ویران شد. 
دوبری که بابت از دســت دادن آتلیه اش دل شکســته و مأیوس 
شده بود، قسم خورد که دیگر دست به قلم مو نمی زند. آن موقع 
۶۸ســاله بود. او سرنوشتی عجیب داشت. دوبری و همسرش که 
زیر بمباران دائمی و رگبار گلوله ها زندگی می کردند و نمی توانستند 
از مادر پیر گوردانا مراقبت کنند، بالاخره موفق شدند سه صندلی 
در آخرین کاروان صلیب  ســرخ که از شــهر خارج می شــد برای 
خودشــان دســت وپا کنند. مادر گوردانا از این سفر جان سالم به 
در نبــرد. دوبری بعد از یک ســال زندگی با یــک خانواده مهربان 
انگلیسی در ویلتشر و با دختر و دامادش در بریستول، حالش بهتر 
شــد و دوباره توانســت دنیا را از نو ببیند. دوباره شروع به نقاشی 
کرد و به مدت دو دهه، تا زمان مرگش در ســال ۲۰۱۵، به این کار 
ادامه داد. پریسیلا موریس نوشــته که دوبری مردی الهام بخش 
بــود و به گفتــه او مظهر پیروزی هنر بر ویرانــی جنگ بود. به جز 
سرگذشــت دوبری، یک سرگذشــت خانوادگی دیگر نیز در رمان 

«پروانه های ســیاه» مدنظر بوده است. موریس ماجرای پدرش را 
به داســتان وارد کرده یعنی کســی که در ژانویه سرد ۱۹۹۳ برای 
نجــات دادن مادربزرگ و پدربزرگ مادری نویســنده از آپارتمانش 
کــه بمباران شــده بود به ســارایوو رفت. او در دفتــر خاطراتش 
جزئیات ســه هفته اقامت افســرده کننده اش را در این شهر شرح 
داده و به تفصیل توضیــح داده که چطور به زحمت خیابان های 
پر از گل وشل را می پیمود و به دنبال راهی برای خارج شدنشان از 
شــهر می گشت. نویسنده شرح داده که بسیاری از جزئیات مربوط 
به زندگی در شــهر محاصره شــده در رمان «پروانه های سیاه» را 
کســانی برایش تعریف کرده اند که چند سال پیش طی اقامتش 
در ســارایوو با آنها ملاقات کرده بود. همچنین کتاب های متعدد 
تاریخی، سیاســی، داســتانی و مردم شــناختی و همچنین تعداد 
زیادی فیلم مســتند به موریس در درک رویدادها و ترتیب زمانی 
وقایع و شــرایط زندگی تحت محاصره کمک کرده اند. او می گوید 
همه تلاشــش را کرده اســت که تا جای ممکن به واقعیت های 
تاریخی و زمان بندی اتفاقــات در دوران محاصره وفادار بماند. با 
همه اینها، «پروانه های ســیاه» در درجه اول اثری داستانی است 
و ادعایی غیر از این ندارد. در بخشی از داستان «پروانه های سیاه» 
می خوانیم: «خورشید با نور خیره کننده ای می تابد و برای اولین  بار 
نمای ساختمان آشــکار می شود. سوخته و سیاه شده بود و همه 
آجرهایش ریخته اند. همه پنجره هــا، از جمله پنجره های راه پله 
که شیشه های رنگی داشتند، سوخته اند و فقط سوراخ  سیاهی از 
آنهــا به جا مانده. زورا بازوی مرصاد را رها می کند و جلو می رود. 
آتلیه اش کجاســت؟ قلبش تندتند می زند و نگاهش روی ردیف 

پنجره های ســوخته طبقه ســوم می چرخد تا وقتــی که متوجه 
می شود چشمش دارد دنبال آشیانه چلچله ها می گردد. آه خدایا، 
آشــیانه ها یکی از اولین چیزهایی بودند که در آتش سوخته اند». 
پریسیلا موریس نویســنده و مدرس نویسندگی خلاق است. او در 
لندن به دنیا آمده و ریشه  ای بوسنیایی و انگلستانی دارد؛ مادرش 
اهل ســارایوو و پدرش از کرن انگلستان است. موریس تحصیلات 
دانشگاهی خود را در رشته نویسندگی خلاق در دانشگاه کمبریج 
و دانشــگاه ایست انگلیا به پایان رســاند. او در این کتابش هر بار 
که به ســه گروه اصلی ســاکن در بوسنی اشــاره کرده و هدفش 
این بوده که به جنبه سیاســی هویت آنها توجه شود، واژه ملیت 
را به قومیت ترجیح داده اســت و می گوید این با نحوه اســتفاده 
بوســنیایی ها از این واژه تطابق دارد. همان طور که مترجم فارسی 
اثر اشاره کرده، شخصیت اصلی داستان «پروانه های سیاه» نقاشی 
سرشناش در یوگسلاوی به نام زورا است که در «میانه زندگی اش 
سردرگم است و دست وپا می زند». به قول مترجم، او به جای آنکه 
روزهای طولانی و لذت بخشــی را در آتلیه نقاشــی اش بگذارند، 
مشغول کشیدن نقاشی رنگ روغنی از یک پل دوران عثمانی است. 
او زیر بار مسئولیت هایش به عنوان استاد دانشگاه، همسر، مادر و 
دخترِ مادر بیمارش از پا افتاده است. وقتی شوهرش، فرانیو، مادر 
زورا را با خودش به انگلســتان می برد تا پیش دخترشــان بمانند 
که حالا بزرگ شــده و زندگی خــودش را دارد، زورا می ماند تا در 
آرامش کار کند. اما دوران کوتاه پربارش، وقتی جنگ بوسنی به طور 
جدی شــروع می شــود، به یأس و ناامیدی می انجامد و او مجبور 
می شــود خودش یکه و تنها دوران محاصره را پشت  سر بگذارد. 
در توضیحات خود کتاب آمده که موریس در این داستانش با تکیه 
بر زندگی واقعی و روایت های خانوادگی از شجاعت بی قیل وقال 
کســانی می نویسد که خانه شان را رها نمی کنند، از لطف و زیبایی  
شــکننده زندگی که حتی در بحبوحه جنگ هم به قوت خودش 
باقی می ماند. کتاب از یک ســو حکم نامه ای عاشقانه و پرامید به 
شهری جنگ زده را دارد و هم زمان تأملی است بر نقش و جایگاه 
هنــر در زمانه بحران و مواجهه با فقدان. ســارایووی این کتاب با 
چنان ظرافت و روشــنی ای به تصویر درآمده که یاد قاهره نجیب 
محفوظ می افتیم. «پروانه های ســیاه» اثری ادبی است که هول و 

وحشت و خشونت را به نیرویی حیات بخش بدل می کند.

در دوره ای کــه صاحبان ســرمایه بیش از پیــش قدرت را در 
چنگ گرفتــه و حتی لیبرال دموکراســی غربی را هم به ســخره 
می گیرنــد، بحران های جهان کنونی نیز بیش از گذشــته خود را 
نشــان می دهند. در همین چند سال اخیر، شــیوع ویروس کرونا 
ابعــاد پنهانی از نابرابری های جهانی را نشــان داد و بحران های 
زیســت محیطی نیز دامن تمام کشــورهای جهان را گرفته است. 
در غیاب بدیلی قدرتمند، افق پیش رو تیره و تار به نظر می رســد؛ 
چنان که انگار هیچ نظم دیگری را نمی توان جایگزین نظم مخرب 
ســرمایه داری کرد. فابین شــایدلر اما در کتاب ارزنده اش با عنوان 
«فرجام مگاماشــین» این کلیشــه را که بدیلی برای نظم کنونی 
وجود ندارد، رد کرده و می گوید تمام بخش های جامعه و اقتصاد 
را می تــوان جور دیگری از نو ســازمان داد. در برابر چنین ادعایی 
این پرســش ها مطرح می شود که در چه صورتی می توان نظمی 
تازه آفرید و چه کســانی یا چه نیروهایی ســد راه هستند؟ و چرا 
تمدنی که خود را حامل خرد و پیشرفت به جهانیان می شناساند 

نمی تواند این مسیر خودکشی آشکار را تغییر دهد؟
شــایدلر در کتابش تلاش کرده به همه این پرســش ها پاسخ 
بدهــد. او می گوید اغلب مقصر اصلی وضعیت کنونی جهان را 
که در چند دهه گذشــته به افزایش نابرابری اجتماعی و ویرانی 
محیط زیست انجامیده، به گردن سیاســت نولیبرال می اندازند. 
او امــا در کتابش اســتدلال می کند که علت هــای این وضعیت 
ریشه هایی عمیق تر و کهن تر دارند؛ چراکه نولیبرالیسم متأخرترین 
مرحله نظام بس کهن تری اســت که از آغازش در حدود پانصد 
ســال پیش بر پایه بهره کشی وحشیانه اســتوار شده است. او در 
کتابش در تاریخ و پیش از تاریخِ این نظام و گسترش بی سابقه اش 
در سرتاســر کره زمین، کــه رو به حد نهایــی اش پیش می رود، 

کندوکاو کرده است.
کتاب «فرجام مگاماشــین» نخستین  بار در سال ۲۰۱۵ به زبان 
آلمانی منتشر شد و با اقبال چهره های برجسته ای همچون نوام 
چامسکی روبه رو شد. این کتاب اخیرا با ترجمه محسن مینوخرد 
توسط انتشارات ســپهر خرد به فارسی منتشر شده است. شایدلر 
در این اثر نشــان داده که ســه جباریت یعنی دولت های نظامی، 
انباشت ســرمایه و قدرت ایدئولوژیکی، زیست بوم و جوامع را به 

آستانه فروپاشی کشانده اند.
نویسنده بر اساس نگاهی تاریخی تأکید می کند که نظم کنونی 
جهان نه نظمی همیشــگی و طبیعی بلکه ســاختاری است که 
امکان تغییر و فروپاشــی اش وجود دارد. گرچه بحران های ناشی 
از ســلطه بی حدوحصر سرمایه این امکان را به ضرورتی غیرقابل 
چشم پوشی بدل کرده است، به خصوص وقتی که به بحران های 

زیست محیطی موجود در سراسر جهان توجه کنیم.
زمانی که چاپ انگلیســی و فرانسوی «فرجام مگاماشین» در 
جریان بوده، کرونا شیوع پیدا می کند. فابین شایدلر در بخش پایانی 
اثرش، به صورت مختصر به برخی تبعات شیوع کرونا اشاره کرده 
و تأکیــدش بیش از همه بر پیوند همه گیری با پیشــروی ســریع 
تخریب زیســت کره است. او با اشــاره به بحران های متعدد نظم 
کنونی جهان ازجمله تشــدید نابرابری جهانی که در زمان شیوع 
کرونا ابعادی وخیم تر هم پیدا کرد، بر روی این واقعیت انگشــت 

گذاشته که هرچه سیستم ســرمایه داری به سبب اغتشاش های 
اجتماعی و اقتصادی و زیست بومی آشوبناک تر شود، این پرسش 
پررنگ تر می شود که چگونه می توان این ماشین بزرگ را در چنین 

دورانی مهار کرد.
نویســنده می گوید در فروپاشــی نظم کنونی، انشــعاب های 
نامنتظــره ای رخ می دهند و در پــی آن جوامع راه های گوناگونی 
را در پیش می گیرند. او نوشته: «چنان که در بحران کرونا فرصتی 
پیش آمد کــه به جــای ریختــن میلیاردها به پــای بخش های 
مخربی چون وال اســتریت و نیروی هوایی و صنایع خودروسازی 
برای نجات شان، این پول ها می توانســت برای ترابری عمومی و 
بهداشــت مناســبی برای همگان صرف شــوند. ولی جابه جایی 
پروژه ها نیازمند جنبش های بسیار نیرومندی است که هماهنگ و 
سریع در فرایندهای تصمیم ساز سیاسی مداخله کنند. نولیبرالیسم 
پس از دهه ها چنان جامعه مدنی مترقی در بیشــتر کشــورها را 
ضعیــف و پراکنده کرده که نمی تواند از پس انجام آن کار برآید». 
شــایدلر اما تأکید می کند که در بازه ای طولانی در بر همین پاشنه 
نخواهد چرخید و تغییرات گسترده ای در آینده می تواند رخ دهد. 
او می گوید بحران ها می توانند فرایندهای درازمدت آموزشی را به 
حرکت درآورند و معتقد اســت که بحرانی همچون شیوع کرونا 
درس های زیادی برای آموختن دارد. یکی از این درس ها این است 
که مشخص شد دولت ها اگر بخواهند می توانند به سرعت دست 
به عمل بزنند و تصمیم هــای اجتماعی پردامنه بگیرند، از جمله 
مداخله های گســترده در اقتصاد و حتی در ساختارهای مالکیتی. 
این در حالی است که در طول این چند دهه مدام گفته شده که به 
دلیل قواعد خدشه ناپذیر بازار آزاد، دولت نباید چنین دخالت هایی 

انجام دهد. اما با وقوع بحرانی چون شیوع کرونا، شکنندگی تمام 
آنچه ســخت و استوار به نظر می رســید، عیان شد و قواعد نظم 
کنونی جهان به چالش کشــیده شدند: «سروکله ویروس که پیدا 
شــد کم وبیش همه  چیز ممکن شد. چنان که رفت وآمد هوایی با 
یک فرمان متوقف شد. پول که قرار نبود برای بازسازی اجتماعی 
زیســت بومی به کار آید، ناگهان به مقادیر زیادی به آنجا ســرازیر 
شــد. افزایش ســریع بدهی ملی که پی آمدی ناگزیر بود، ناگهان 
دیگر مسئله ای نبود، در صورتی که پیش ترها به این اصل جزمی 
ریاضی اقتصادی نمی شد گفت بالای چشمش ابرو است. افسانه 
دولت ضعیف و ناتوان ســرانجام بر باد رفته اســت و عاجل ترین 
وظیفــه جنبش های تغییر جهانی به عمل درآوردن این فکر و در 
پیش گرفتن برنامه دگرسان ســاز همه جانبه است. در درازمدت، 
کارستان تاریخی آزادکردن دولت از وابستگی به کسب وکار بزرگ 
و تبدیلش به نهادی اســت که کارش خدمــت به خیر همگانی 

باشد».
فابین شــایدلر به صورت خلاصه تجربه هایی برآمده از بحران 
کرونا را در قالب این پرســش ها بیان کرده که: نهادها باید چگونه 
بازســازی شــوند، ثروت و درآمد و کار چطور باید توزیع شــوند تا 
زندگی شــرافتمندانه ای را بــرای همگان ممکن ســازند؟ برای 
گسســتن تأمین کالاهــا و خدمات حیاتــی از زنجبره های جهانی 
قیمت گذاری ســرمایه ای چه باید کرد؟ در مواقع بحرانی چطور 
می تــوان مقاومت در برابر ســرکوب دولتی را ســازمان داد؟ او 
می گوید پس از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ و شــیوع ویروس کرونا 
و ســرانجام وخامت روزافزون محیط زیست، این پرسش ها برای 
بخش های گســترده تری از جهان مطرح شده اند. این بحران ها و 
پرســش ها دیگر نه متعلق به جنوب جهانی یا گروه های مخالف 

سرمایه داری بلکه واقعیت مسلم جهان کنونی است.
نویســنده کتاب «فرجام مگاماشین» در دانشــگاه آزاد برلین 
در رشته تاریخ و فلســفه تحصیل کرده است. او در برلین زندگی 
می کند و به عنوان نویســنده با رسانه های چاپی، تلویزیون و تئاتر 
همــکاری دارد. او در ســال ۲۰۰۹ به عنوان یکــی از بنیان گذاران 
مســتقل رسانه ای که به مســائل عدالت جهانی اختصاص دارد 
فعالیت کرد و در همین سال جایزه اتوبرنر را برای روزنامه نگاری 
انتقادی دریافت کرد. کتاب «آشــوب، عصــر جدید انقلاب ها» اثر 

دیگری از او است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد.
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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۹

جانوران و  نظریه تفسیر 
شــرق: لودویک ویتگنشــتاین گفته بود 
اگر شــیرها توانایی حرف زدن داشتند ما 
بفهمیم.  را  حرف هایشان  نمی توانستیم 
به نظر می رسد که قصد او از این جمله 
تأکید بر شــکاف میان جهان انسان ها و 
جانوران بوده اســت. بر این اساس، این 
پرســش مطرح می شــود که اگر قصد 
ویتگنشتاین تأکید بر تمایزی بنیادین میان 
جهان انســان ها و جهان جانوران بوده، 
مبنای ایــن تمایز چیســت و چه زمانی 
پدید آمد؟ لارس اسونســن در کتابی که 
با عنوان «فهم جانوران» و عنوان فرعی 
«فلسفه برای دوســتداران سگ و گربه» 
با ترجمه مجتبی پردل به فارسی منتشر 
شده، با اشاره به این جمله از ویتگنشتاین 
می گویــد وقتی کــه او توضیح می دهد 
کــه چه ســان مردمــی از فرهنگ هایی 
کامــلا متفاوت قادر به فهــم یکدیگرند، 
به «رفتارهای مشــترک نوع بشر» اشاره 
دارد. امــا رفتارهای مشــترکی نیز میان 
انســان ها و حیوانــات وجــود دارند که 
شکلی از ارتباط را امکان پذیر می سازند. 
اسونسن می گوید با این همه ویتگنشتاین 
تأکید می کند که انسان ها صرفا به خاطر 
تفاوت های فرهنگی شان می توانند برای 
یکدیگر درک ناپذیر باشــند، و حتی اگر به 
زبان یکســانی صحبت کنند، این ضرورتا 

دردی از آنها دوا نخواهد کرد.
اسونســن در کتاب «فهم جانوران»، 
از دیدگاهی فلســفی به ســراغ موضوع 
ارتباط میان انســان ها و جانــوران رفته 
اســت. اگرچــه در عنوان کتــاب کلمه 
جانــوران دیده می شــود اما ایــن اثر در 
وهله اول نه درباره جانوران بلکه درباره 
انســان ها است. نویسنده در درآمد کتاب 
اشــاره کرده که اگرچه ما انســان ها نیز 
گونه ای از جانوران هســتیم، اما گونه ای 
با گســتره ای از مشــخصه هایی که هیچ 
حیوان دیگری واجدشان نیست. از این رو، 
«فهــم جانــوران» درباره ایــن موضوع 
اســت که برای ما انسان ها چه امکاناتی 
وجــود دارد کــه بتوانیــم از طریق آنها 
جانوران غیرانســان را درک کنیم. این اثر 
دفاعی اســت از دیدگاه آماتوری درباره 
حیوانات و نویســنده اســتدلال کرده که 
رابطه یــک آماتور با حیوانات درســت 
به همان انــدازه دیــدگاه علمی معتبر 

و بینش آور است.
نویســنده «فهم جانوران» همچنین 
اشاره کرده که اگر رویکردش در این کتاب 
با ســنت فلســفی خاصی پیوند داشته 
باشد، آن سنت هرمنوتیک است. او البته 
اضافه می کند که این جمله شــاید برای 
کسانی که با ســنت هرمنوتیک آشنایی 
دارند عجیب به نظر برســد، چراکه این 
ســنت معمولا حیوانات را از حوزه فهم 
بیرون می گــذارد، با این ادعا که جانوران 
صرفا چیزهایی هستند که باید تبیین شان 
کنیم نه اینکه آنهــا را بفهمیم. از این رو 
یکــی از اهــداف «فهم جانــوران» این 
اســت که حیوانات را وارد هرمنوتیک یا 
نظریه تفســیر کند؛ حــوزه ای که به طور 
ســنتی از آن حذف شــده اند. اسونســن 
در اثرش به کنــدوکاو در هوش، ارتباط، 
خودآگاهی، تنهایــی و اندوه در جانوران 
می پــردازد، امــا به گونه ای بنیــادی  این 
موضوع را بررســی می کند که انسان ها 
و جانوران چگونــه می توانند با یکدیگر 
همزیســتی کنند و گونه ای دوستی میان 
خود شکل دهند. او مثال های متعددی 
از بسیاری از گونه های متفاوت به دست 
می دهد اما کانون اصلی توجه او سگ ها 

و گربه ها هستند.
لارس اسونسن استاد فلسفه دانشگاه 
برگــن نروژ اســت. او در زمینــه ادبیات 
غیرداســتانی مشغول اســت و تاکنون 
جوایز متعددی کســب کرده است. آثار 
اسونســن تاکنون به بیــش از ۳۵ زبان 
ترجمه شــده  اســت. «درک حیوانات»، 
«فلسفه شر»، « فلسفه تنهایی»، «فلسفه 
ملال» و «فلســفه تــرس» ازجمله آثار 

مشهور او هستند.
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نگاهی به کتاب «رایش سوم خواب ها»
کابوس های سیاسی

به گمانم صدایی شنیدم که فریاد می زد:
دیگر مخسبید که مکبث دست به خون خواب برده است!

خوابی که آستین پاره محنت را رفو می کند.
مکبث، ویلیام شکسپیر، ترجمه داریوش آشوری
رایــش ســوم چگونه توانســت در عمــق روان ملت رســوخ کند؛ شــارلوته 
بــرات از طریق وارســی خواب ها، عملکرد اذهان خواب بینــان و عمق این تأثیر را 
برملا می ســازد. کتاب جذابِ «رایش ســوم خواب ها» با عنــوان فرعیِ «مردم در 
حکومت های توتالیتر چه خواب هایی می بینند؟» نشــان می دهد که رســیدن به 
درکی از انگیزه های ناخودآگاه و اوهام مردم، برای فهمِ رخدادهای سیاسی اهمیت 
بســیار دارد. رابین شوهت، نویسنده کتاب «هم رســانی خواب ها» در پیشگفتاری 
بر این کتاب به لوید دیمویس، بنیان گذار روان شناســی تاریخی ارجاع می دهد که 
معتقد است: «تاریخ نه بررسی تأثیر رخدادهای عمومی بر زندگی خصوصی، بلکه 
وارسی نحوه بروز خیالات خصوصی در صحنه عمومی است». از این منظر «رایش 
ســوم خواب ها» ارتباط تنگاتنگ جهان درونی و بیرونی، روان شناسی و سیاست، و 
نیز خواب و تاریخ را یادآوری می کند و درکی تازه از رشد رژیم های توتالیتر در طول 
تاریخ به دســت می دهد. درست ســه روز پس از آنکه هیتلر قدرت را در آلمان به 
دست گرفت، آقای اس، مردی حدود شصت ساله و صاحب کارخانه ای نه چندان 
بزرگ، خواب دید گوبلز از کارخانه او بازدید کرده و او همه کارگران را به صف کرده 
و خود وســط ایستاده است و دستش را برای ســلام نازی بالا می برد، اما چنان که 
تعریف می کند حدود یک ســاعت و نیم طول می کشد تا بتواند دستش را بالا ببرد 
و جالب آنکه گوبلز که گویی در حال تماشــای تئاتری اســت از تقلای او راضی به 
نظر می رسد. «وقتی بالاخره توانستم دستم را بالا ببرم، فقط پنج کلمه گفت: ادای 
احترام تو را نمی خواهم. بعد راهش را کشــید و رفت. در کارخانه خود با دســتی 
بالاگرفته ایســتاده بودم و درســت در برابر افرادم ریشــخند می شدم...». به تعبیر 
شــارلوته برات، این خواب برای آقای اس که فردی درستکار و تا حدی مستبد بود، 
تجربه ای هم سنگِ «شــکنجه روانی محض» است که از نوعی بیگانگی از خود و 
بیگانگی از محیط حکایت دارد. شارلوته برات، ژورنالیست ساکن برلین، خود تجربه 
مشابهی را از سر گذرانده؛ او پس از به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳ هر شب 
کابوس می دید که نازی ها ســایه به ســایه دنبالش می کردند. از همین  جا ایده ای 
به ذهنش خطور کرد؛ اینکه خواب ها می توانند گواهی بر دیکتاتوری زمانه باشند. 
به این ترتیب، بی ســروصدا از مردم درباره خواب هایشان پرس وجو کرد و ماحصلِ 
آن کتاب «رایش ســوم خواب ها» شد؛ نتیجه شش ســال کوشش مخفیانه او در 
ثبت کابوس های مردم دوره رایش سوم، که جملگی ادامه هراس آنان در زندگی 
روزمره بود. خصلتِ مشــترک کابوس هایی که شــارلوته برات گردآوری و تحلیل 
کرده، «اضطراب» است و چنان که برونو بتلهایمِ روانکاو نیز در جستار مؤخره کتاب 
نوشــته اســت «اولین چیزی که در این خواب ها چشــممان را می گیرد، اضطراب 
خواب بیــن، درماندگی و فقدان کامل مبارزه در او اســت». بتلهایم خواندن کتابی 
درباره رؤیاها را که در آن رایش ســوم با ســازوکاری عملی و با نابودی احساسی 
به کشتن خواب دســت می یازد، تجربه ای شــوک آور می خواند که نشان می دهد 
شهروندانِ رایش سوم حتی در خواب هم به خود تشر می زنند که «آرزوهایم نباید 
جامه عمل بپوشــد»، و این در حالی اســت که از دیدِ فروید «هر خواب تحقق یک 
آرزوست». اضطراب، این شهروندان را مجبور می کند حتی پیش از آنکه دست کم 
در خواب و خیال به آرامش برســند، رؤیاهای خود را سرکوب کنند. «این خواب ها 
به خواب بین هشــدار می دادند مقاومت غیرممکن و امنیت در گرو تسلیم است». 
به این قرار، دیکتاتوری «بســیار پیش تر و بسیار بعدتر از مکبث» خواب را از آدمیان 
ربوده و حتی در خواب هم دســت از سرشان برنمی دارد. بتلهایم تأکید می کند از 
آنجا که «ما از جنس رؤیا هســتیم»، خواب های ما مبین جوهره ما هستند، خاصه 
اینکه فروید نشــان می دهد خواب های ما درباره آنچه دوست داریم مخفی باشد 
و حتی درباره خودمان، حرف های بســیار بــرای گفتن دارند. خواب ها از این منظر، 
نشانگر احساسات واقعی ما هســتند؛ «ترس ها و امیالی که آگاهانه نمی خواهیم 
درباره شــان بدانیم یا جرئت روبه روشدن با آنها را نداریم، در خواب هایمان بازتاب 
می یابنــد. آنها در تصاویری گــذرا دربردارنده بعضی از عمیق ترین احساســات و 
بدوی ترین واکنش های ما هستند». از این رو به تعبیر بتلهایم، وقتی ما مجبوریم تن 
به شــرایط استثنایی دهیم باید احساساتمان را از مجرای خواب ها بشناسیم. شبح 
رایش سوم همچنان در خواب بسیاری رخنه می کند، و آنجاست که به جای افکار 
خودآگاه، فشارهای ناخودآگاه مجال بروز می یابند، گیرم مکانیسم سانسور ذهن از 
بازشناسی آنها سر باز زند. این فرایند تحریف افکار خودمان است که به قولِ بتلهایم 
سازوکارهای مختلفِ جابه جایی، تلخیص و تغییر را به کار می گیرد تا مانع درک آن 
چیزی شــویم که به هر دلیل نمی خواهیم از آن آگاه باشیم و بعد از بیدارشدن آن 
را خواب و رؤیا می پنداریم و به این ترتیب «جریان عادی افکارمان در زمان بیداری 
و افکار دیگری که معمولا سرکوبشــان می کنیم، در خواب به سراغمان می آیند». 
روایتِ خواب ها در کتاب، حکایت از تفوق رژیم نازی دارد؛ رایش ســوم ســرانجام 
توانســته در عمیق ترین زوایای ذهن شهروندانش نفوذ کند و آنها را به کنترل خود 
درآورد، تــا جایی کــه به زعمِ بتلهایم، در ناخودآگاه چیزی جــز فرمانبرداری باقی 
نماند. «این نظام مکارانه با استفاده از غریزه صیانت نفس، شهروندانش را مجبور 
می کند همانی شــوند که می خواهد». با این اوصاف، بتلهایم میان خواب کسانی 
که در معرض تهدید بودند با زندانیان اردوگاه، تمایزی را نشــانه می رود که ازقضا 
رهایی بخش و بسیار مهم است: اینکه برخلافِ تصور، خوابِ زندانیان اردوگاه های 
کار اجباری حاملِ مقاومتی بود که در خواب دیگر شهروندانِ در معرض خطر نبود. 
برای زندانیان، دیگر کار از کار گذشته بود و چیزی برای هشداردادن نمانده بود تا آنان 
را از خشم نازی ها در امان بدارد. در ناخودآگاه این افراد دیگر بین میل به خود بودن 
یا تسلیم شــدن به نازی ها فرق چندانی نداشــت، چه آنکه جز حیات عریان چیزی 
برای اردوگاهیان در کار نبود. «بیشترشــان خــواب روزهای خوب آتیه را می دیدند 
و این گونه به خود قوت قلب می دادند که کابوس اردوگاه همیشــگی نیســت» و 
بدین قرار، با اتکا بر حســی ناخودآگاه به مقاومت، حتی در خواب و خیال تســلیم 
نمی شــدند و برای جان به در بردن تلاش می کردند. دســت آخر، از نظر بتلهایم، 
تمام این خواب ها نه تنها در واقعیات سیاســی زمانه ریشه دارند، که در عین حال 
به کشمکش های درونی خواب بینانی مربوط اند که سخت گرفتار صیانت از نفس، 

فرمانبرداری یا مقاومت اند.

در حاشیه کتاب «فرجام مگاماشین» اثر فابین شایدلر

بحران های سرمایه داری و بدیل های ممکن

در حاشیه رمان «پروانه های سیاه»
ویرانی جنگ بر  پیروزی هنر 

رایش سوم خواب ها
مردم در حکومت هاى توتالیتر چه 

خواب هایى مى بینند؟
با جستارى از برونو بتلهایم

شارلوته برات
ترجمه مهدى اسفندیارى

انتشارات دمان

پیام حیدرقزوینی شیما بهره مند

ی ی ی بوس


